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Word Meaning 

Absolutely کاملامطلقا ، 

Basically ه طور اساسیب 

Carrot ویج، زردک، موی قرمزه 

Dare یارا بودن، جرات کردن، شهامت 

Elsewhere ر جای دیگر، به جای دیگرد  

Farming داریشاورزی، زراعت، مزرعهک  

Generally معمولاطور کلی، عموماه ب ،  

Handle دست زدن، به کار بردندسته، قبضه ،  

Ideally آل، مطابق آرزور حالت ایدهد  

J  

K  

Layer بندی کردنچینه، لایه، ورقه، طبقه  

Marriage عروسی، نکاح، زناشویی ،ازدواج  

Northern مالی، ساکن شمال، باد شمالیش  

Office مقام، اداره، محل کارکار دفتر ،  

Passage عبور حقژ، عبور، گذر، گذرگاه، پاسا  

Q  

Regional اینطقهم  

Sing واز، سرود، سرودن، آواز خواندنآ  

Thick کلفت، ستبر، ضخیم، غلیظ، انبوه 

Underneath ر زیر، زیرین، پایینی، زیر بودند  

Vertical مودی، شاقولی، تارکی، واقع در نوکع  

Wait معطلیبر کردن، چشم به راه بودنص ،  

X  

Y  

Z  
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